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هشتم جلسه
تهرانی رضایی علی آیت االله

هجري شمسی 1403/04/23 با مقارن هجري قمري 1446/01/07
جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ

حِيمِ.» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ
َ

َ
مَولا وَ ِد َِّ اَشرَِ ُِ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، َِاَا یجَةِ َِ وَ َْمِ

َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ «الحمَْدُ

َٰ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اَُوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ َٰ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اَاسِمِ بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

«.۱ ينَ ِ َّ ُ ِْ تْ َِّ
ُ

أ رْضُ
َ ْ
وَالأ ماَوَاتُ َّا ا َُْعَر ةٍ َََّو كمُْ رَبِّ ِْ ةٍ َِ َْ إِلىَٰ وَسَارُِا :ِِالکَر َِابِهِ فىِ الىَ ََ االلهُ «َلَ

از ما جوانان آقازاده، این پناه در ان شاءاالله است. (سلام االله علیه) علی اکبر شاهزاده شب محرم الحرام، هشتم شب
آله و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات برکت به باشند بوده محفوظ و مصون آخرالزمان بلاهاي گزند

سلم)؛ و
اکبر جهاد در پیروزي راه هاي از یکی طبیعتاً و است تسویف رذیلت اکبر جهاد در شکست خوردن راه هاي از یکی

است. تسویف از دوري جستن
آن و پا این کردن، امروزوفردا به می کنیم معنا کنیم، ترجمه فارسی در بخواهیم اگر و است عربی واژه یک تسویف
سوف سوف یعنی تسویف تسویف، می گوید عرب را این تأخیرکردن، و انداختن فردا به امروز از را کار کردن، پا

می کنیم. را کار این بعداً و نمی شود دیر حالا می دهیم، انجام و نمی شود دیر ان شاءاالله می گوید گفتن؛
نیز واژه و می رود کار به واژه این اخلاق در بیشتر اما است؛ تأخیرانداختن به لغوي اش معناي گرچه تسویف

کردن. امروزوفردا را خوب کار تأخیرانداختن، را خیر کار یعنی تسویف است. ارزشی ضد واژه اي
بدهد. دست از را فرصت ها انسان که برمی گردد این به تسویف روح حقیقت در و است تصویف لغوي معناي این
اخلاقی رذیلت یک و تسویف می گوییم این به عمل نکردن؛ به وقت و عمل نکردن به هنگام و فرصت ها ازدست دادن

است.
اسلام مبین دین در شدند. دوزخی و بیچاره و بدبخت اخلاقی رذیلت همین به خاطر انسان تعداد چه می داند خدا
داریم فراوانی مباحث فرصت دررابطه با است اسلام دین از درست و صحیح قرائت که شیعی قرائت در به ویژه و

فرصت سوزي. و است فرصت یابی همان که قاپیدن فرصت فرصت سازي، فرصت یابی، فرصت شناسی، قبیل از
عصمت اهل بیت زیبا بسیار تشبیه یک در فرصت مورد در دین در که نکته اي است تأکید مورد دین در اینها همه
چه می داند خدا کن، نگاه ابر چشم به را فرصت است: این کردند تأکید آن روي بر (علیهم السلام) طهارت و
در به ویژه و اسلام مبین دین در شدند. دوزخی و بیچاره و بدبخت اخلاقی رذیلت همین به خاطر انسان تعداد
قبیل از داریم فراوانی مباحث فرصت دررابطه با است اسلام دین از درست و صحیح قرائت که شیعی قرائت

فرصت سوزي. و است فرصت یابی همان که قاپیدن فرصت فرصت سازي، فرصت یابی، فرصت شناسی،
و عصمت اهل بیت زیبا بسیار تشبیه یک در فرصت مورد در دین در که نکته اي است تأکید مورد دین در اینها همه
َبِ ََّا ََّ رُّ تمَُ صَةُ ُْْاَل «وَ کن، نگاه ابر چشم به را فرصت است: این کردند تأکید آن روي بر علیهم السلام طهارت

«.2{ِ ْ َ
ْ

اَلخ فرَُصَ زُوا َِْنَ}
بنگرید. ابر به مانند را فرصت ها فرمودند: ما به (علیهم السلام) اهل بیت دیدیم. فراوان را ابر زندگی در ما همه

است. این چنین نیز فرصت نیست، گاهی و هست گاهی نیست، همیشه که است این ابر ویژگی اولین
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قبیله چهل از نفر چهل امشب داده خبر من به جبرئیل جان علی فرمود: (علیهم السلام) امیرالمؤمنین به پیغمبر
خون زیرا قبیله؟ چهل از نفر چهل چرا می شوم؛ کشته بخوابم، خود بستر در اگر من و بکشند را من می خواهند
به راضی پس بجنگند عرب همه با خون خواهی} {براي نمی توانند نیز بنی هاشم و بشود پخش قبایل بین در من

است. فرصت یک این می خوابی؟ من به جاي تو پس می کنند پرداخت هم را دیه می شوند دیه
می ماند؟ سالم جانتان شما بخوابم شما به جاي من رسول االله یا داشت: عرضه (علیهماالسلام) ابی طالب بن علی
براي شد نازل آیه خوابید؛ و رسول االله یا می خوابم کرد: عرض بله! فرمود: سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر

«.۳ بَادِ ِِْ رَءُوفٌ ُ وَااللهَّ ِ االلهَّ ضَاتِ َْ اِْغَاءَ َْسَهُ ي يَشرِْ َْ اسِ َّا ََِو» عمل، این
و قاپید (علیهماالسلام) ابی طالب ابن علی را فرصت این و نبود بعد شب و قبل شب و بود شب همان فرصت

گرفت. و زد هوا روي
نیست. پایدار هست که هم وقتی است این چنین هم فرصت نیست پایدار هست که هم موقع آن ابر دوم، ویژگی
چنین سال چند اینکه با شد، تمام نیز داعش توسط شهادت و شد تمام داعش با جنگ و نیست داعشی به ظاهر الان
شهادت به حرم از دفاع این در و عراق سوریه، برود باشد حرم مدافع می توانست می خواست کسی اگر و نبود

برسد.
براي اما می رود؛ راه ابر و است ابر سرتان بالاي کردید دقت کنون تا آیا است. نامحسوس ابر گذر سوم، ویژگی
فرصت می رود. راه ابر ببینید تا کنید نگاه تمرکز با دقیقه پنج یا چهار و کنید دقت باید بفهمید را راه رفتنش اینکه

نمی فهمد. انسان و است نامحسوس رفتنش
الان ولی است؛ نبوده صورتم در سپید موي یک دادم انجام محبین هیئت در شیراز در که سخنرانی اولین بنده
فرصت گذر نکند دقت اگر و انسان کند دقت باید اما گذشت؛ و نیست ما صورت در سیاه موي یک یواش یواش

است؛ نامحسوس ابر گذر مثل فرصت گذر چون نمی فهمد؛ را
را انسان فرصتی هر که نیست این گونه نمی کند. کامروا هم فرصتی هر و ندارد بارش ابري هر چهارم، ویژگی

نمی بارد؛ هم ابري هر اینکه چه کند، کامروا
می برد. را عالم وآدم و می آید سیل است، نقمت باشد نعمت اینکه به جاي اما می بارد؛ ابر وقت ها گاهی پنجم، ویژگی
باران این ابر از اینکه با دارد. کشته سیل هایش معمولاً نپال ندارد. کشته نفر صد زیر معمولاً هندوستان سیل هاي

است. بوده نقمت اما آمده؛
و صحبت به کرد دعوت را سعد بن عمر (علیه السلام)، حسین امام مانند باشد؛ ما علیه حجتی می تواند فرصت
کربلا در میدان وسط آمدند نفر دو با نیز (علیه السلام) امام آمد. نفر دو با و بیاید صحبت براي داشت کراهت او

می شناسی؟ را من فرمودند: حضرت صحبت کردن، به نشستند
به را دستت می خواهی چرا فرمودند: حضرت هستی؛ علی فرزند و فاطمه اي فرزند پیغمبري، نوه تو بله! گفت:

کنی؟ آغشته من خون
و خانه گفت: می دهم، تو به من را مال آن دوبرابر فرمودند: حضرت می گیرند، را مالم نکنم را کار این اگر گفت:
آورد بهانه هرچه می دهم، تو به را آنها دارم، خانه اي و باغی ینَبعُ منطقه در مدینه در فرمودند: می کنند، خراب را باغم
نفر میلیون چند روز هر رفت. دست از فرصت این و است فرصت یک این برو. تو گفتند و داد جواب حضرت

َُّ ََّا ابِعَ ََّا وَ َِا َّا وَ انىَِ ََّا نِ ] َِْا] َُّ لاً وَّ
َ

أ بِهِ
ْ

اِبْدَأ وَ مِنىِّ نِ ْ َّلِ ٍِظَا لَ وَّ
َ

أ َْ
َ

أ َُّ َُّ ََّا» می خوانند: عاشورا زیارت در
يَوْمِ إِلىَ وَانَ َْ آلَ وَ زِيَادٍ آلَ وَ انَ َ ُْ بىِ

َ
أ آلَ وَ راً شمِْ وَ َْدٍ َْ رَ َُ وَ َنَةَ َْ َِْا وَ زِيَادٍ َْ ِ اَاللهَّ یْدَ َُ نْ َِْا وَ َِاً يَزِيدَ نْ َِْا

«.۴ امَةِ َ َِْا
می شود. حجت انسان علیه گاهی فرصت می شود. لعنت او و

عمر این که است عمر شما و بنده براي (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت دیدگاه از فرصت بالاترین
می کند احاطه را آنها قبر تا فرومی روند خاك در که کسانی از بسیاري می گوید قرآن نیست. قابل تکرار متأسفانه
ُونِ ِ ْار َلَ}رَبِّ وْتُ َ ْ

ا ُُ ََ
َ

أ َءَ إِذَا ٰ «{حَتىَّ می گوید: جمله یک و می شوند پشیمان و می شود باز چشمشان
فهمیدم هست، برزخی عالم فهمیدم هست، مرگی فهمیدم برگردان! را من خدایا تَرَكتُْ.» ِماَ صَالحِاً لُ َْ

َ
أ لىِّ ََ

چیست؟ خدا جواب می شوم. آدم برگردانی را من هست. منکري و نکیر و هست حساب کتابی
عَثُونَ}5.» ْ ُي يَوْمِ إِلىَٰ بَرْزَخٌ مْ ِِوَرَا َِْو َئَُِا َُ ةٌ ََِك ا َ {إِنهَّ «كلاََّ

در است. کاسه همان و آش همان برگردد اگر و می گوید دروغ انسان زیرا می گوید؟ ”هرگز” خدا چرا هرگز!
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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و نشده اصلاح ولی است؛ داشته تجربه فردي می بینیم زندگی6” از پس ”زندگی ملی رسانه برنامه تجربه هاي این
هُ َْ وا نهُُ ا َِ ادُوا ََ وا رُدُّ ََْلُ}و َْ ِْ يُخُْنَ َُا مَا مْ لهَُ بَدَا َْ}» می گوید: قرآن است، نکرده تغییر سبک زندگی اش

می گوید. دروغ انسان پس لَكَاذُِنَ}7.» مْ ُ {وَإِنهَّ
کشتی شکسته و کشتی نشسته که است افتاده اتفاق اضطرار، موارد که است آمده پیش برایش که است این شاهدش
موقع آن و باشد داده او به خدا دوباره زندگی باشد، کرده پیدا فنی نقص هواپیما و باشد شده سوار هواپیما باشد،
برسد زمین به هوا از پایم برمی گردم، برسد خشکی به پایم اگر االله! یا می گفت: ازته دل است بوده اضطرار در که
تغییري و هستند همان باز برگردند اگر است برنگشته و گفته دروغ ولی برمی گردم؛ پایین بیایم هواپیما پلکان از و

نمی کنند.
از یکی و است اکبر جهاد هم آن و نداریم بیشتر وظیفه یک عمر این در ما و ماست عمر فرصت بزرگ ترین
چه می رسیم؟ تسویف به ما چرا گفتن هاست سوف سوف این می شود وظیفه این در ما شکست باعث که چیزهایی
الحسین بن علی اباعبداالله شاهزاده مطهر روح به ماست بحث امشب موضوع این نرسیم؟ تسویف به که کنیم کار

سلم). و آله و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات کنید هدیه (علیهم السلام)
در چقدر و داریم دعاها در چقدر است. کسالت تأخیرانداختن، به را کار کردن، امروزوفردا تسویف، عامل اولین

کسالت. از تو به می برم پناه من خدایا ،«۸ اََْشَلِ وَ اَلْكَسَلِ َِ بِكَ ُذُ
َ

أ إِنىِّ َُّ ََّا» داریم: روایات
درست دین نه بی انگیزه و کسل انسان یک ،«۹ ا َ ْ َُّا وَ ينِ ِِّ َُُّي «اَلْكَسَلُ بود: این (علیه السلام) باقر امام تعبیر

دارد. حسابی درست دنیاي نه و دارد حسابی
زندگان میان در مرده اي چونان یعنی و بی انگیزگی بی حالی، افسردگی، دل مردگی، یعنی چه؟ یعنی کسالت

است. شده تبدیل ما قرن بیماري به این و است بی هدف و بی حال بی انگیزه، کسل زندگی کردن.
و پیشرفته کسالت افسردگی و است افسردگی قرن که دانسته اند این را یک و بیست قرن شاخصه هاي از یکی

است. نشده درمان
باانگیزه، بانشاط، او نمی بینید؛ هم افسردگی لذا نمی بینید؛ کسالت شما سالکی انسان هیچ در خدایی ولی هیچ در
اضطراب معلول کسالت زیرا ندارد؟ معنا او در کسالت چرا ندارد؛ معنا او در کسالت و است نشیط پرکار، باهدف،
کرد زندگی خدا با کسی اگر خداست. از بودن تهی معلول و است شخصیت دوگانگی معلول است. تشویش و

ِ االلهَّ بِذِكرِْ
َ

لا
َ

}أ ِ االلهَّ بِذِكرِْ مْ قُُبهُُ نُّ َََِْو وا َُآ ينَ ِ
َّا}» بخوانید: من با می کند پیدا تحقق وجودش در کریمه آیه این

می شود. آرام قلب خدا یاد با اُُْبُ.» نُّ ََِْ
نگذارند یا بزنند هوا در را هواپیما که هست احتمالات همه و ایران می آید و است شده هواپیما سوار فرانسه از
هواپیما بالاي طبقه می رود راحت بشود. منفجر و باشد شده دست کاري درون از هواپیما یا بنشیند زمین بر تهران
می پرسد: او از خبرنگار (ره)، خمینی امام مرحوم بر خداوند رضوان می آید. پایین تهران و می خوابد می گیرد تخت
رهبري کشور این در سال ده هیچ! هیچ! می گوید: دارید؟ حالی و حس چه کشور برگشتید سال پانزده بعد آقا
چه تحمیلی، جنگ در چه می شوند؛ قطعه قطعه او حکم و فتوا به نفر ده هزار چند رهبري سال ده این در و می کند
در نفس و دم از بالاتر زیرا است؛ مهم خیلی مسئولیتش خون دیگر. موارد در چه و ترور شهداي نفر هزار هفده
مطمئن قلبى و آرام دلى با می نویسد: وصیت نامه اول برود دنیا از می خواهد رهبري سال ده از بعد حالا نداریم. فقه
سفر ابدى جایگاه به سوي و مرخص برادران و خواهران خدمت از خدا فضل به امیدوار ضمیرى و شاد روحى و
به را امروز کار تسویف، عامل اولین پس اُُْبُ.» نُّ ََِْ ِ االلهَّ بِذِكرِْ

َ
لا

َ
«أ چون 10 است؟ این جوري چرا مى کنم؛

است. کسالت تصمیم گرفتن، دیر و کردن پا آن پا این انداختن، فردا
کنیم؟ درمان را کسالت این چگونه

یک سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر است: این روایت متن نگردد؛ ما دور بیکاري باشیم مواظب باید اولاً
ضمن در هستی؟ تیره اي چه از هستی؟ قبیله اي چه از چیست؟ اسمت می کرد: سؤال می دید که را برومندي جوان

چیست؟ شغلت می پرسیدند: حضرت سؤالات
جوان این با پیغمبر َنِه»، ِ ََََ» بیکارم، من َطِلٌ»، َ

َ
أ رَسُولَ االلهِ َ» می گفت: اگر چیست؟ حرفه ات

و آله و علیه االله (صلی پیغمبر چشم از برومند جوان این شخصیت همه یک دفعه و نمی کرد هم خداحافظی
کسر شغلی هیچ حلال روزي و حلال مال درآوردن براي می گوید: ما دین نبودن بیکار براي لذا 11؛ می افتاد سلم)
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که است (علیه السلام) امیرالمؤمنین اشعار از شعر این است (سلام االله علیه) ابی طالب بن علی ما بزرگ نیست. شأن
می فرمودند:

َلِ » َِّا نِ َِ ِْ إِلىََّ حَبُّ
َ

أ بَالِ ِ
ْ

اَلج قُلَلِ ِْ ِْ ََّا ُْ ََ»

{۱۲ ؤَالِ َُّا ذُلِّ فىِ ارُ ََْا لْتُ َُ َرٌ اَلْكَسْبِ فىِ لىِ اسُ ََّا {يَُلُ
تا است محبوب تر من براي این بفروشم، شهر در بیایم و کنم خود بار و بکنم سنگ کوه سر بروم و بردارم تیشه من
اضطرار مورد در جز و است مکروه به شدت اسلام در قرض لذا کنم؛ قرض و باشد دراز کسی پیش دستم بخواهد
باید انسان که است اضطرار آن و دارد جا قرض می کند. فرسوده و پیر قرض کردن اصلاً نیست. روا مؤمن براي

کند. تلاش باید و کند کار باید کند. قرض
کنیم؛ کار و بدویم باید زنده ایم تا و باشیم کار اهل باید نکشد تسویف به که نباشیم افسرده و کسلان می خواهیم اگر
باانگیزه انسان هاي بچینیم، را بانشاط انسان هاي باید خود اطراف در باشیم، به دور کسالت از می خواهیم اگر ثانیاً
اینکه دلیل به بودند افسرده و دل مرده بی انگیزه، انسان هاي ما اطرافیان اگر بچینیم، را باهدف انسان هاي بچینیم، را
داشته را دقت این باید اطرافیان چیدن در لذا می شویم؛ کسل هم ما یواش یواش و می پذیریم تأثیر هستیم، انسان

باشیم.
بودیم؛ تسویف عوامل بررسی حال در کنون تا و نباشیم تسویف اهل باید باشیم پیروز اکبر جهاد در بخواهیم اگر
می زند ضرر دنیا و دین به فرمود (علیه السلام) باقر امام که است افسردگی جان و دل مردگی کسالت، عامل اولین

می زند. ضرر هم من دین به بلکه نیست؛ هم آخرت به فقط ضررش و
بگذارید بپرهیزیم. زندگی کردن باري به هرجهت و بی برنامگی از باید نشویم دچار تسویف به بخواهیم اگر دوم
داشته هدف و برنامه زندگی براي انسان! اي بیاموزند: ما به را مطلب یک تا آمدند پیغمبر هزار 124 کنم! راحتتان

باش. داشته درست ریل گذاري و هدف کن. ریل گذاري هدفت این براي و باش
آفریده را بنده متعال خداي نیست. زندگی کردن صحیح برنامه جز چیزي دین باشید! داشته یادگار من از را این
لطیف که کسی «۱۳ ُ َِب

ْ
الخ طِیفُ َّا ََُو ََقَ َْ َُْيَع

َ
لا

َ
«أ فرمود: می شناسد. را من هم کسی هر از بهتر و است

احاطه چون و است آفریننده است، حاضر خدا من، سلول سلول در است، کرده نفوذ من وجود همه در یعنی است؛
می شناسد. بهتر را انسان من کسی هر از و است نزدیک تر من به نیز کسی هر از دارد

سال بیست شما کند. برنامه ریزي برایش باید می شناسد، را او کسی هر از بهتر و آفریده را مخلوق که خالقی
دستگاه این فوت وفن به شما از کسی چه است؛ نشده رونمایی هم هنوز و کردي تولید دستگاه یک کشیدي زحمت
در هیچ کس! می شود؟ ترکیب جور چه می شود؟ تحلیل جور چه این می داند شما از بهتر کسی چه است؟ آگاه تر
نیست؛ انسان شناس من به مانند هیچ کس ،«۱۴ ِ اللهَِّ

َّ
إِلا كمُُْ

ْ
الح «إِنِ می فرماید: متعال خداي است؛ همین حکم خلقت

بگویم. را قانون و حکم باید من و است من مال قانون گذاري و بدهم برنامه باید من لذا
می گوید: و می دهد تذکر بلافاصله خدا کنم، درك را الهی قانون نتوانم و نکشد من فهم است ممکن مقدار یک
ارِقَةُ َّوَا ارِقُ َّوَا» است؛ خشن حکم این نگو کن، قطع را دزد دست مانند بده؛ انجام می گویم من که آن
حکم این نگو و بپرد هوا انگشت چهار این بزن حَكِيمٌ}15.» عَزِيزٌ ُ وَااللهَّ ِ االلهَّ َِ

ً
نَكَالا كسََبَا ا بمَِ يْدِيَھُماَ{جَزَاءً

َ
أ ََْعُوا

كنُْتمُْ {إِنْ ِ االلهَّ دِينِ فىِ فةٌَ
ْ

رَأ ماَ بهِِ ْ ُ
ْخُذ

ْ
تَأ

َ
َْدَةٍ}وَلا مِائَةَ ماَ ُ ِْ ٍِوَا َُّ دُوا َِْ انىِ َّوَا ةُ َ ِا َّا}» فرمود: است؛ خشن

رحمت جاي اینجا و بزنید شلاق را بدکار ينَ}16.» ِِْؤ ُ ْ
ا َِ طَاَِةٌ ماَ ابهَُ ََ َْدْ ََْو الآْخِرِ وْمِ َْوَا ِ ِاللهَّ ونَ ُِْتُؤ

کنی؟ زندگی نمی خواهی ُنَ}17.» ََّ كمُْ لَّ ََ ابِ َْ
َ ْ
الأ ولىِ

ُ
أ اةٌ{يَا ََ الَِْاصِ فىِ «وَلَكمُْ چون چرا؟ نیست؛ رأفت و

نمی شود. بند سنگ روي سنگ نباشد جامعه در قصاص باشی؟ زنده نمی خواهی
َِاصٌ رُُوحَ

ْ
وَالج نِّ ِِّ نَّ ِّذُنِ{وَا

ُ ْ
ِلأ ذُنَ

ُ ْ
وَالأ نْفِ

َ ْ
ِلأ نْفَ

َ ْ
وَالأ ينِْ َِْ ينَْ َْوَا فْسِ َِّ فْسَ َّا نَّ

َ
فَِا}أ مْ ِْ ََ ا َََْوَكت}»

را چشمش می توان کرد کور را چشم ونَ}18.» ُِا َّا ُُ كَ ِ
َٰو

ُ
فأَ ُ االلهَّ نْزَلَ

َ
أ ا بمَِ يَحْكمُْ َْ ََْو َُ ارَةٌ كفََّ ََُف بِهِ قَ ََدَّ نْ ََ

من شماست، زندگی این شماست، حیات این کند. کر را گوشت می تواند کردي کر را گوشش اگر و کرد کور
تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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بشود. تدبیر باید چگونه او می دانم من پس آفریدم آدم
زندگی کردن صحیح برنامه یعنی آوردند؛ دین (سلام االله علیهم) انبیا همه و زندگی کردن درست برنامه یعنی دین
ساعت فردا و است پسر شما فرزند کنیم فرض اگر که است جامع آن قدر است، کامل آن قدر دین این و آوردند
دوازده ساعت فردا و است دختر شما فرزند اگر و می شود بالغ می شود، تمام او قمري سال پانزده شب، دوازده
او به خدا چقدر هر گرفته تصمیم شما دختر و شما پسر این می شود؛ بالغ می شود تمام قمري اش سال نه شب،

کند. زندگی دیانت اساس بر داده عمر
سفید حوزه در و تفسیر و کلام فلسفه، اصول، فقه، دانش هاي در را محاسنم که مذهبی کارشناس یک به عنوان بنده
تا می شود بالغ پسر یا دختر این که شب دوازده ساعت از می گوید: دین که می گویم شما به قاطع ضرس به کردم
و شب ساعت ساعت دقیقه دقیقه، ثانیه ثانیه، براي سراغش می آید صدسالگی در (علیه السلام) عزرائیل حضرت وقتی

دِيَكمُْ لَكمُْ كمَْلْتُ
َ

أ وْمَ َْا» می شود: که است این و دارد برنامه عمرش ساعات تمام براي و صبحش و سحر روزش،
ھَا يُّ

َ
أ «يَا فرمود: سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر و «.۱۹ دِيًا سْلاَمَ ِ

ْ
الإ لَكمُُ وَرَضِیتُ مَتىِ ِْ یْكمُْ ََ مْتُ تمَْ

َ
وَأ

ْ ُ
 ُِا َ ُي وَ ارِ ََّا َِ بُكمُْ َُِّي ءٍ شىَْ ِْ مَا وَ بِهِ تُكمُْ َْ

َ
أ َْ وَ إِلاَّ ارِ ََّا َِ ْ ُ

 ُِا َ ُي وَ ةِ نََّ
ْ

اَلج َِ بُكمُْ َُِّي ءٍ شىَْ ِْ مَا ِ اَاللهَّ وَ اسُ ََّا
کامل بگذاریم، جیبمان از دین براي نیست لازم هیچ و آوردم کامل را دین من «.۲۰ هُ َْ یْتُكمُْ نهََ َْ وَ إِلاَّ ةِ نََّ

ْ
اَلج َِ

رمضان ماه سوم و بیست شب مانند کنی؛ انتخاب باید تو موارد از برخی در که است کامل دین این آن قدر است.
قدر مبارکه سوره خواندن بار هزار دستورش یک زیرا بدهی؛ انجام را دستورات همه نمی توانی اصلاً قدر شب و
می شود سوم دهه در می شود خوانده شب هر که رکعاتی آن با که است نماز رکعت صد دستورش یک و است
است شب نماز دستورش یک و خداست اسم هزار که است کبیر جوشن دعاي دستورش یک و رکعت سی و صد

کنی. انتخاب باید پس
قدر سوره بار هزار که دادند دستور من به طهرانی حسینی علامه مرحوم استاد رمضان مبارك ماه سال هاي از یکی

کشید. طول ساعت چند چون نرسیدم؛ قدر شب کارهاي از خیلی به بنده نبود، بیشتر نیز سال یک بخوانم،
را غسل پنج غسل، براي دوش زیر رفتی جمعه صبح می گوید: و است کرده ایجاد تداخل شارع گاه دلیل همین به
کن، توبه غسل جمعه، روز غسل است)، مستحبی غسل عبادت (غسل عبادت غسل زیارت، غسل نیت کن، نیت

بنویسند. عملت نامه در کار پنج بگذار اما است عمل یک
دو کارمند، دو ارتباط هم، با دولت ها ارتباط من، با فرزندم ارتباط فرزندم، با من ارتباط در نیست، عبادیات فقط
بخواهم باشد دستم در دینی چنین من وقت آن است کامل زندگی برنامه و دین این آن قدر و... شوهر و زن همکار،

کنم! زندگی بی هدف کنم! زندگی جهت هر به باري باشم! بی برنامه
قرآن کجاي می گوید نمی دهی انجام را کار فلان چرا می گویی به طرف آقا گفتند: شما براي ما سخنرانی از قبل

است؟ شده نوشته
فوق تخصص به غیرمتخصصی شما نیست متخصص به رجوع جز چیزي تقلید چیست؟ تقلید تقلید، بحث در
پزشک نزد نمازي” ”بیمارستان رفتی گرفت درد شکمت و کردي رجوع فوق تخصص به وقتی شما می کنی؛ رجوع
فوق تخصص این به بیا شما حالا می دهد دارو و عکس می کند، شروع را دقیق معاینه نیز او داخلی فوق تخصص
که آنچه فهمیدي؟ چه شنیدي؟ چه من قلب به یا من شکم به گذاشتی را 21 پزشکی گوشی که شما آقا بگو
سی سال من برو! و شو بلند بدبخت! اي می گوید: رسیدي؟ کجا به کردي؟ آنالیز ذهنت در چطور را فهمیدي
درصدش نود نمی شوي. متوجه تو هم بگویم الان من نمی فهمی؛ تو نیز بگویم من گرفتم یاد را این ها تا کندم جان

است. اصطلاح
می خواسته را رساله کتاب این نشسته صبح روز یک فقیه جناب مثلاً می کنیم؛ خیال می بینیم رساله در مسئله یک
ثمره عملی رساله این نیست! این چنین خیر! است، شده آماده و تمام کتاب هم هفته آخر و گذاشته را قلم بنویسد

است. اصول و فقه موضوع در تخصصی کار سال شصت
دین وایمان بحث چون ولی متخصص به غیرمتخصص رجوع یعنی تقلید که بیاموزم نوجوانم و جوان به باید
َسِکَ دُونَ عِرضَکَ و عِرضِکَ دُونَ مَالَکَ َل ِإ» است؛ برتر مال و جسم از دین وایمان فرمودند: ما به و است
شما می گوییم (داناتر) أعلم فرد این به و کنید مراجعه متخصص ترین به باید گفتند لذا ،«۲۲ دِِکَ دُونَ َسَکَ وَ
این باشد؛ نیز عادل باید أعلم آقاي این گفتند می کنید؛ مراجعه دین در ولی نمی کنید؛ مراجعه اعلم به پزشکی در
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صَاِاً اَََُْاءِ َِ َنَ َْ ا مَّ
َ

«فأَ باشد؛ زمانی امام باید اعلم آقاي این نگردد؛ هم نفس هواي دور باید أعلم آقاي
باشد؛ داناترین علم در باید نه تنها او ،«۲۳ وهُ ُ َِّيُق نْ

َ
أ وَامِّ َِْفَل مَوْلاَهُ ِْ

َ
لأِ ُِیعاً اهُ ََ ََ اِاً َُ يِهِ ِِ َِاً فْسِهِ َِ

را این و است دین مسئله چون چرا؟ نگرد؛ دورش نفس هواي و باشد متعهد و باورع ترین باتقواترین باید بلکه
زیرا است؛ فرهیخته و فهیم عاقل، انسان کار تقلید این می ماند کار تقلید نگوید مردك چون بداند؛ من نوجوان باید

می کند. مراجعه متخصص به غیرمتخصص انسان
نخواهیم تسویف اهل کردیم زندگی برنامه با اگر و کنیم زنده برنامه با باید نباشیم تسویف اهل می خواهیم اگر
مذهب قرائت با اسلام مبین دین در داریم مقوله اي یک ما بگذرم؛ بحث این از و کنم اضافه نیز جمله یک بود.
است ویژه برنامه یک و خاص الخاص برنامه یک اما است؛ برنامه عرفان راه عرفان؛ راه یا سیروسلوك نام به شیعه
حالا می کند رعایت را اخلاقی فضایل و رذائل و است مواظب را مکروه و مستحب حرام، واجب، که انسانی اگر و
تو براي می گویند این به بشود، باز دلش گوش بشود، باز دلش چشم و برسد الهی لقاء به که کند رشدي می خواهد
خاص الخاص برنامه می شود برنامه این باشی! داشته خاص برنامه یک تو باید و بشود نوشته ویژه برنامه یک باید

باشد. کار این اهل باید برسد الهی مقامات به بخواهد کسی اگر اما نیست؛ واجب البته
پرهیز چیز یک از باید فرمود نباشیم تسویف اهل بخواهیم اگر بخوانم روضه دوکلمه کنم اشاره را کار سومین
آرزوهایی و یاوه آرزوهاي مَلِ”»،

َ
الأ «”طُولُ می گوییم دین در اصطلاحاً است دراز و طول آرزوهاي آن و کنید

خْوَفَ
َ

أ «إِنَّ فرمود: نهج البلاغه در (علیه السلام) امیرالمؤمنین طولانی، آرزوهاي نمی رسد نتیجه به هیچگاه که
«.۲۴ اَلآْخِرَةَ نْسىِ َُ مَلِ

َ ْ
اَلأ طُولُ ا مَّ

َ
أ وَ قَِّ

ْ
الحَ عَنِ صُدُّ ََ وَى اَلهَْ اعُ َ ِِّا ا مَّ

َ
فأَ مَلِ

َ ْ
اَلأ طُولُ وَ وَى اَلهَْ اعُ َ ِِّا اَِْانِ یْكمُُ ََ َفُ

َ
أ مَا

هواوهوس باشد؛ هواوهوس دنبال بخواهد کسی اینکه یکی می ترسم، چیز دو از همه از بیش اسلامی امت بر من
هواوهوس دنبال رفتی اگر نمی سازد. زندگی واقعیات با هواوهوس نمی سازد، حق با هواوهوس نمی سازد، خدا با
آخرت یادکرد از را انسان هم دورودراز آرزوهاي فرمود دورودراز. آرزوهاي دوم لاطائلات؛ دنبال رفتی بدان پس

. آرزو... روي آرزو روي آرزو پشت سرهم می کند. دور مرگ و
نماز چرا پرسیدم نبود شب نماز اهل و بود حجره در بشود. خوان شب نماز داشت دوست داشتیم رفیقی یک
نماز بکند ما نصیب عیالی یک خدا اگر است، زیاد من روي فشار و مجردم الان من ببین گفت: نمی خوانی؟ شب
من ببین گفت: نمی خوانی؟ شب نماز چرا پرسیدم نمی خواند. شب نماز هم باز دیدیم گرفت زن می خوانم؛ شب
می خوانیم؛ شب نماز ما بدهد آپارتمان یک یا بدهد ما به خانه یک خدا است شده خورد اعصابم و هستم مستأجر
چرا گفتیم: نیست! تهجد از خبري هم باز دیدیم شد، نصیبش شیک نقلی آپارتمان یک و کرد لطف متعال خداي
خدا است درگیر ذهنم نشدم بچه دار هنوز و کردم ازدواج که است سال پنج من ببین گفت: نمی خوانی؟ شب نماز

می خوانم. شب نماز بدهد ما به بچه یک
شب نماز هنوز و است سالش هفتاد می بیند می کند باز را چشمش موقع یک است. این دراز و طول آرزوهاي
دل محبوب می خواهی فرمود: دادند. قرار او براي اثر هفتاد از بیش ما روایات در که شبی نماز است. نشده خوان

«.۲۵ ا وُد نُ حمَْٰ َّا مُ لهَُ جْعَلُ ََ الحِاَتِ َّا ُا ََِو وا َُآ ينَ ِ
َّا «إِنَّ بشوي؟ مردم

داشته امنیت می خواهی بشود؟ گسترده تو روزي می خواهی بشوي؟ نورانی و بشود سفید صورتت می خواهی
نپوسد؟ گور در بدنت می خواهی نبینی؟ قبر فشار می خواهی باشی؟

بشوي؟ رد صراط روي از برق مثل می خواهی
نمی میري! کار این با بخوان شب نماز شو بلند صبح اذان به دقیقه بیست

قلیان فرمود: (ره) اعظم شیخ بخوانم شب نماز نمی توانم می کنم کاري هر گفت: (ره) انصاري شیخ پیش آمد طلبه
و کنی آماده را قلیان یک بار فرمود: می کشم، بله گفت: می کشیدند! قلیان نجف در قدیم طلاب برخی می کشی؟
از یک بار و بیا فرمودند: (ره) انصاري شیخ می کشد، طول دقیقه بیست حدود گفت: می کشد؟ طول چقدر بکشی

بگذر. کشیدنت قلیان یک دفعه
ما به و است تهجد سخت ترینش است؟ خواسته چه ما از دین در خدا مگر می فرمودند: بهجت آیت االله حضرت
کن تنظیم طوري بخوابی، می خواهی ساعت هفت کن. تنظیم را خوابت گفته اند بلکه نخواب؛ نگفتند تهجد در

بشوي؛ بلند اذان به دقیقه بیست

26 را مناجات ذوق تار شب هاي دل در یافت که کو آن دهد کی دست ز خلوت دامن
تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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دارم؛ سحر از دارم من هرچه گفت: نیز شما حافظ
27 بود سحري ورد و شب دعاي یمن از حافظ به داد خدا که سعادت گنجِ هر

ندارد! خبر خود از ندارد سحر هرکس (ره) حسن زاده علامه تعبیر به
اداالله؛»  یک االله «صلى

سیدالشهدا زیارت هاي در ببینید شما که بس همین علی اکبر مقام علوّ در است (سلام االله علیه) علی اکبر شب
حضرت براي خاص زیارت بیشترین سیدالشهدا از بعد مخصوصه، زیارات چه مطلقه، زیارات چه (سلام االله علیه)
امام کردید زیارت شما یعنی ندارد؛ زیارت آن قدر (سلام االله علیه) ابوالفضل حضرت و است (سلام االله علیه) علی اکبر
الحسین بن علی به برو و است (سلام االله علیه) علی اکبر قبر آنجا پا پایین برو حالا می گوید: را (علیه السلام) حسین

کن. سلام مستقلاً (سلام االله علیه)
إِلىَ لْ وَّ تحََ َُّ}» است: عبارات این با داریم شعبان نیمه و رجب نیمه و اول مخصوصه زیارت در ما که سلامی
، ُ ِّ ََّا يقُ دِّ َِّا ھَا يُّ

َ
أ یْكَ ََ لاَمُ ََّقُلْ:}ا وَ لاَمُ ََّا ماَ ِْ ََ سَُينِْ

ْ
الحَ ِْ ِّ َِ ََ قِفْ وَ لاَمُ، ََّا یْهِ ََ سَُينِْ

ْ
الحَ رِجْلىَِ دِ ِْ

را القاب بَرََتُهُ.» وَ ِ اَاللهَّ ةُ رَحمَْ وَ تَسَبٍ ُْ یدٍ َِ ِْ یْكَ ََ لاَمُ ََّا ِ اَاللهَّ رَسُولِ رَيَْنَةِ ُِْا وَ بُ، ََّ ُ ْ
َا َُِب

ْ
الحَ ، كِیُّ ََّا اھِرُ ََّا

دادي؛ آزمون خوب دادي، امتحان خوب تو یمین، اصحاب از نه مقربینی از تو خدا، محبوب پاك، بزرگ، ببینید!
داري! مقام چقدر تو كَ»، َََق ُْ فَ شرَْ

َ
أ وَ ََامَكَ، كرَْمَ

َ
أ «مَا

آخرش. جمله چند این براي کردم انتخاب را نامه زیارت این
می گویی: بعد (سلام االله علیه) علی اکبر به می دهی سلام وقتی خواندي، که زیارت رفتی که کربلا

كَ ِ 
َ

أ دِ یِّ ِسَّ وَ ََ ُُوعىِ وَ ذُلىِّ اِرْحَمْ َ} عَنىِّ فِِھَا تخَْ وَ رِي، َْ عَنْ َْالِ
َ ْ
اَلأ َِّ فىِ كَ رَبِّ إِلىَ اھِرُ ََّا دُ یِّ ََّا ھَا يُّ

َ
أ لىِ «ََْعْ

بگیري. را من دست آمدم من بزرگی تو آقا یْكُماَ}28.» ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ
اھِرُ.» ََّا دُ یِّ ََّا ھَا يُّ

َ
أ لىِ «ََْعْ بگوییم، و بخوانیم تو از آمدیم (سلام االله علیه)امشب سیدالشهدا جوان اي بگو:

ببار؛ آرام آرام نیز تو کنم عرض را ویژگی ها این می خواهم که دارد ویژگی هایی (سلام االله علیه) علی اکبر مقتل
است؛ اصحاب از پس اول نفر است؟ گرفته اجازه زمانی چه

از کسی هر زیرا است؛ عجیب و است آمده که کسی اولین «۲۹ سَِلٍ؛ ِ ْ َخ َْلِ ِْ یلٍ َِ لِ وَّ
َ

أ ََ لاَمُ ََّا »
یک بگیرد اجازه تا آمد (علیه السلام) امام نزد (علیه السلام) سیدالشهدا اصحاب از بعضاً و (علیهم السلام) اهل بیت
تَأذَنُ

َ
«أ است: گفته و آمده تا یعنی ندارد؛ را مطلب این مقتل علی اکبر به راجع اما می کردند؛ تأمل حضرت مقدار

برو! فرمودند: حضرت ََاه؟»،
َ

أ َ اَِالِ فىِ لىِ
30 است حسین مروت رسم این گذشتن خود زجوان اول

و بستند دل تو به اینها کن؛ خداحافظی خانم ها از برو اول بده، انجام کار دو بروي، جان علی اینکه از قبل ولی
سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر راه رفتن دیگر یک بار من برو راه من جلوي از بیا بعد کردند؛ خو تو اذان با
(علیه السلام) اباعبداالله اشک هاي می زند، قدم سیدالشهدا جلوي آمد و کرد خداحافظی خانم ها با رفت ببینم. را
جاي است، (علیه السلام) علی اکبر مقتل است کرده گریه بار سه (علیه السلام) حسین امام که مقتلی تنها شد؛ جاري
نداریم، (علیه السلام) علی اصغر مورد در نداریم، (علیه السلام) اباالفضل حضرت مورد در حتی ندیدم من دیگري
صورت تمام اینجاست؛ بارش اولین که است کرده گریه (علیه السلام) علی اکبر براي علیه السلام سیدالشهدا بار سه
نوشتند کربلا مقاتل نویسندگان را حال این بگویم را حضرت حال اول گفت؛ مطلب سه شد، اشک غرق اباعبداالله
یعنی کرد؛ علی اکبر سر پشت مأیوسانه اي نگاه یک هُ»، ِْ آيِسٍ ََرَ هِ َِْإ ََرَ َُّ» می گویند: نیست؛ گفتار حال پس
وَ ُقُاً وَ َقْاً اسِ ََّا هُ َْ

َ
«أ کرد بلند آسمان به را دست هایش سپس می رود. دارد جوانم می رود، دارد دلم میوه
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میدان به گفتار، و اخلاق خلقت، نظر از را پیغمبرت به خلق شبیه ترین خدایا ،« ِِآ وَ یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ َِبِرَسُو طِقاً َْ
آمده پیغمبر است اخلاق در پیغمبر به انسان ها شبیه ترین کرد؛ تأمل و ایستاد باید خُلُقاً تعبیر این بر می فرستم؛
است، ژنتیکی شباهت خلق زیرا است؛ علیه السلام علی اکبر مقام این ،«۳۱ خْلاَقِ

َ ْ
اَلأ مَكَارِمَ مَ تمَِّ

ُ
لأِ ثْتُ ُِ ا َ «إِنمَّ است

است. مهم اخلاق و خُلُقاً ولی است؛ ژنتیکی شباهت منطق
را نسلت خدا کردي قطع را من نسل عمر یا فرمودند: لعنه االله سعد بن عمر به کردند رو (علیه السلام) سیدالشهدا

کند. قطع
به را نفر دویست مقاتل و تاریخ نقل طبق است؛ افکنده دشمن لشکر در غلغله اي خواندن، رجز به کرد شروع
شده تشنه که است ظاهري بهانه برمی گردد خیمه ها به طرف آرام آرام دیدند شد، خسته است؛ رسانده هلاکت
«يَا کرد: عرض ایستاد پدر جلوي است؛ حالی چه در حسین ببیند می خواهد است این باطنی اش بهانه اما است؛
اما دارد؛ خبر خیام وضع از خودش یلٌ!»، َِ اءِ َ ْ

َا َِ بَةٍ شرَْ إِلىَ لْ ََ دَنىِ َْ
َ

أ َْ يدِ َِْاَل ُِْث وَ َِ ََ َْ طَشُ ََْا َِ
َ

أ
بشود؟ داده من دست به آبی شربت یک می شود بابا می گوید:

زبان است: این معتبرتر نقل که کردند نقل مقاتل گونه دو جلو! بیا ،«، إِلىََّ إِلىََّ «بُنىََّ فرمودند: علیه السلام حسین امام
خواسته دیگر که کشید چه اباعبداالله داغ دهان این از علی اکبر نمی دانم من دادند، قرار خود دهان در را علی اکبر
می شوي؛ سیراب جدت دست از به زودي برو جان علی فرمود: می خواهم؛ عذر شهدا پدران از نکرد؛ تکرار را خود

تشنه ترم. تو از من تشنه اي تو اگر جان علی یعنی گرفت؛ علی اکبر را پیام
(علیه السلام). اباعبداالله می دود دارد صبح از است آورده شهدا خیمه به خود را شهید چندین (علیه السلام) سیدالشهداء
کند لعنت خدا کرد؛ واصل درك به هم را دیگر نفر هشتاد کرد نمایانی جنگ کرد، جنگیدن به شروع آمد علی اکبر
همه َهُ»،

َ
أ بِهِ ثکَل

َ
أ َ إِن اَرَبِ آَمُ َّ ََ» گفت: می دهد، خرج به شجاعت دارد خیلی دید را بْدِيُّ » ََْا ةَ َُّ ُْ قِذُ ُْ»

نگذارم. پدرش دل به را داغش من و بشود رد من جلوي از و بجنگد همین طور اگر باد من بر عرب گناهان
ضربه اي علی اکبر فرق به شمشیر با آمد پشت از شد، رد نامرد این جلوي از آمد می کند، اداره را جنگ دارد علی
ا ََ لاَمُ ََّا یْكَ ََ ََاهْ

َ
أ «يَا زد: صدا جمله یک می رود؛ سر از خون اسب، گردن روي افتاد شما و من آقاي زد.

است: این تعبیر کربلا در را نفر دو بود. جمله آخرین این و ا»، َْ ََ اََْدُومَ لِ ِّ 
َ

 ََ يَُلُ وَ لاَمَ ََّا ؤُكَ ُِْي ي َِّ
علی سر آمد (علیه السلام) سیدالشهدا سپس افتاد اسب روي از کنم تکمیل را روضه «.ًإِر ًإِر م ِِیُوُ ِ عُوهُ طَّ ََ»

ََ{!سُولِ ؟ َّا حُرمَةُ اكَ ََإِن َ وَ ، ِِرَسُو ََ وَ االلهِّ ََ ُ
َ

جرَأ
َ

أ مَا ُكَ، ََ َماً االلهُّ لَ ََ}» فرمود: و گرفت دامن به را
اَفَا.» َدَكَ ا َ  ُّا

ندارد حق هیچ کس بود: فرموده (علیه السلام) حسین امام نوشتند: مقاتل همه دنیا سر بر خاك تو از بعد جان علی
َِا۳۲ً.» بَُءً «فبََكىَ بگیرد؛ را گریه اش جلوي نتوانست خودش اینجا ولی کند؛ گریه بلندبلند

امام و بودند زده نیزه علی پهلوي به که بود این بودند زده علی به که ضرباتی از یکی است من ذوق حالا می گویم
آزرده هم را مادرش پهلوي افتاد یادش یک لحظه کرد؟ گریه بلندبلند چرا کشید را نیزه این علیه السلام) ) حسین

بودند.
(علیه السلام). حسین یا بگو: مرتبه سه بالا بیاور را دستت
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